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خداونــد در آیه ۶۶ ســوره مائــده عمل بــه آموزه‌های وحیانــی را از موجبات 
برخورداری انســان از فراوانی نعمت برمی‌شــمارد و در آیه ۹۶ ســوره اعراف، 
فراوانــی نعمت در دنیا و بهره‌مندی از برکات آســمان و زمین را نتیجه و پاداش 
ایمــان و تقوا بر می‌شــمارد و می‌فرماید: و اگر مردم شــهرها ایمان آورده و به 
تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آســمان و زمین برایشــان م‏ىگشــودیم، 
ولى تکذیب کردنــد پس به ]کیفر[ دستاوردشــان ]گریبان‏[ آنــان را گرفتیم.

خداوند در روش آموزشــی خود به پیامبران فرمان می‌دهد تا همواره بشارت را بر 
انذار و تشویق را بر تنبیه مقدم دارند؛ چرا که بر اساس همان فطرت آدمی، تشویق و 
بشارت بهترین شیوه و کارآمدترین آنها در زمینه هدایت و‌ تربیت انسان و ایجاد انگیزه 
برای انجام کارهای سخت و حتی ناشدنی و مبارزه با نفس و تقویت تقوا می‌باشد.

این  قرآنی  آموزه‌هــای  در 
معنا مورد تأکید قرار گرفته 
اســت که دنیا برای انسان 
در  است؛  مادر  رحم  همانند 
این رحم دنیا، هر انســانی 
در حال شدن و شکل‌گیری 
است و با اندیشه‌ها و اعمال 
خــوب و بد خود، شــکل و 
قالــب نهایــی و اخروی و 
ابدی خویش را می‌ســازد. 
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لزوم همخوانی سطح زندگی پیشوایان 
با ضعیف‌ترین مردم

قال‌الامام‌علی)ع( »ان الله فرض علی ائمه الحق ان یقدّروا 
انفسهم بضعفه الناس، کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره«

امام علی)ع( فرمود: خداوند بر پیشوایان حق واجب شمرده است 
که بر خود سخت گیرند، و )سطح زندگی آنان( همچون طبقه ضعیف 
مردم باشند، تا نداری فقیر او را وادار نکند تا از فرمان خداوند برتابد 

)و به گناه و عصیان بیفتد()1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج40، ص 336، نهج‌البلاغه، خطبه 209

همدردی با مردم در مشکلات اقتصادی
در زمان امام صادق)ع( شرایط اقتصادی تغییر کرد و نرخ خوار و بار ترقی 
کرد و قحطی و گرانی به وجود آمد. حضرت به خادم خود معتب فرمود؛ چقدر 
آذوقــه و گندم ذخیره موجود دارید؟ عرض کرد: زیاد داریم، تا چند ماه ما را 
بس است. فرمود: همه آنها را ببر و در بازار به مردم بفروش. گفت: اگر بفروشم 
دیگر نخواهم توانست گندمی تهیه کنم! امام صادق)ع( فرمود: لازم نیست، ما 
هم مثل ســایر مردم روز به روز از نانوایی تهیه خواهیم کرد، و دستور داد از 
آن به بعد خادم نانی که تهیه می‌کند نصف جو و نصف گندم باشد. یعنی از 
همان نانی باشد که اکثر مردم استفاده می‌کردند. حضرت فرمود: من تمکن 
دارم به فرزندان خود در این سختی و تنگدستی نان گندم بدهم، اما دوست 

دارم خداوند ببیند من با مردم مواسات می‌کنم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 11، ص 121

فلسفه تفاوت ظاهری 
سیره‌های معصومین)ع( )2(

پرسش:
تعارض ظاهری سیره‌های معصومین)ع( را با انتخاب الگوی سبک 
زندگی چگونه می‌توان توجیه کرد و چه برهان و استدلالی برای حل 

این تعارضات وجود دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به طرح مسئله و آشفتگی در سبک 
زندگی مردم با الگو قراردادن ســیره‌های متعارض و واقعی بودن تعارضها و 
تناقضها در سیره معصومین)علیهم‌السلام( پرداختیم. اینک در بخش پایانی 

دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
فلسفه سیره زاهدانه پیامبر)ص( و امام علی)ع(

به طور مســلم رسول خدا)ص( و امام علی)ع( زاهدانه زندگی می‌کردند، 
و در زندگی برخود سخت می‌گرفتند. این عمل را به دو نحو می‌توان تفسیر 
کرد: یکی اینکه بگوییم دستوراســام به طور مطلق برای بشر این است که 
از نعمتها و خیرهای این جهان اجتناب کند، یعنی اســام همان طوری که 
بــه اخــاص در عمل و توحید در عبادت و به صدق و امانت و صفا و محبت 
دســتور می‌دهد، به احتراز و اعراض از نعمتهای دنیا هم دستور می‌دهد. به 
بیان دیگر همان طوری که آن امور بالذات برای بشر کمالند، و در همه زمانها 
مردم باید موحد باشند، صدق و اخلاص و امانت و صفا و محبت داشته باشند، 
و از دروغ و دغل و زبونی پرهیز داشته باشند، همین طور در همه زمانها و در 
هر نوع شــرایطی لازم است که از نعمتها و خیرات دنیا احتراز داشته باشند. 
تفسیر دیگر اینکه بگوییم فرق است بین آن اموری که مربوط به عقیده و یا 
اخلاق و یا رابطه انســان با خدا اســت و بین آن اموری که مربوط به انتخاب 
ســبک زندگی و طرز معیشت است و اینکه زندگی زاهدانه پیامبراکرم)ص( 
و امام علی)ع( نه از این جهت اســت که توســعه در زندگی بالذات زشت و 
ناپســند است، بلکه مربوط به عوامل دیگری بوده از جمله مقتضیات عصر و 
زمان آن بزرگواران که امکانات رفاه و آســایش برای عموم مردم فراهم نبود 
و فقر عمومی در میان مردم زیاد بود! در چنین شرایط و اوضاعی مواسات و 
همدردی اقتضا  می‌کرد که به کم قناعت کنند و مابقی را انفاق کنند از طرف 
دیگر آن بزرگواران زعیم و پیشوای امت خود نیز بودند و وظیفه آنان این بود 
که خود را با ضعف مردم و امت خود هماهنگ کنند، تا این همدردی بتواند 
از آلام مردم فقیر و ضعیف بکاهد، و الگوی تمام نمای امت خویش باشــند 
بنابراین وقتی به احوال و زندگی و سخنان امام صادق)ع( مراجعه می‌کنیم، 
می‌بینیم که ظاهر زندگی آن حضرت با پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( فرق 
دارد، و این به خاطر همین نکته و تفســیر دوم بوده که خود آن حضرت در 
مقام احتجاج »سفیان ثوری« فلسفه زهد را به مردم زمانش گوشزد کرده است.

اصول ثابت و متغیر در سبک زندگی
اختلافات و تعارضات سیره معصومین)ع( اصول ثابت و متغیری دارد که 

باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد:
1- اصل هماهنگی با زندگی عموم مردم

یک اصل ثابت و تغییرناپذیر این است که یک نفر مسلمان باید زندگی خود را 
از زندگی عمومی جدا نداند، ‌باید زندگی خود را با زندگی عموم جامعه تطبیق دهد. 
معنی ندارد در حالی که عموم مردم در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، عده‌ای با 
تمسک به این آیه شریفه: کل من حرم زینهًْ‌الله التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق« )اعراف- 32( در دریای نعمت و تمتعات فراوان مادی غوطه‌ور شــوند و 
خود را متمایز کنند، هرچند فرض کنیم که از راه حلال هم به دست آمده باشد!

2- زهد و عدم وابستگی به زخارف دنیا
اصل ثابت و تغییرناپذیر دیگری که در همه زمان‌ها و مکان‌ها پسندیده است، 
زهد به معنی عزت نفس و مناعت طبع و بلندنظری اســت که انســان در همه 
حال خوب است نسبت به امور مادی و زخارف آن بی‌اعتنا باشد. دین را به دنیا 
و فضیلت و اخلاق را به پول و مقام نفروشــد، به امور مادی به چشم وسیله نگاه 
کند نه به چشــم هدف و مقصد. اما ســایر اموری که مربوط به توسعه و تضییق 
در سبک زندگی و معیشت و بود و نبود امکانات و وسایل زندگی است، ‌یک امر 
ثابت و تغییرناپذیری نیســت. ممکن است در زمانی تکلیف جوری اقتضا کند و 
در زمــان دیگر طور دیگر. همان‌گونه که پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( طوری 

زندگی کردند و سایر ائمه)ع( به گونه‌ای دیگر.

لزوم بهره‌گیری از مواهب دنیا و وابسته نشدن
)بدان ای ســالک راه خدا!( بهره‌گیری از شیء مورد احتیاج، غیر از حب 
به آن شیء است، آن هم بهره‌گیری به مقداری که انسان بخواهد احتیاجش 
را به وســیله آن رفع کند. این ربطی به دلبســتگی ندارد. خداوند در آیات 
بسیاری »طیبات رزق« را حلال کرده است که ربطی به حب دنیا هم ندارد. 
حضرت لقمان در روایتی به فرزندش می‌فرماید: نه آن طور وارد دنیا شو که 
به آخرتت زیان بزند و نه آن طور دنیا را ترک کن که سر بار دیگران شوی!)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 70، ص 124

صفحه ۶
پنج‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
۱۳ ذی‌القعده ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۷۹

آدمی‌تشویق به ‌اشکال مختلف را دوست دارد؛ چنانکه 
خردمند و حکیم، هرگز عملی را بی‌هدف انجام نمی‌دهد و 
در انجــام هرکاری هدفی را در نظر می‌گیرد که به‌نظر وی 
رسیدن به آن کمال و یا فراهم‌کننده کمالی است؛ چرا که 
در فطرت و ذات انسان، کمال‌خواهی و نقصان‌گریزی سرشته 
شده است. از این رو به‌طور طبیعی، به خوبی‌ها، زیبایی‌ها و 
عدالت گرایش و از بدی‌ها، زشتی‌ها و ظلم و بی‌عدالتی‌ها‌ 

گریزان است.
اگر همراه با هدف و مقصدی که از عمل در نظر گرفته 
شده، کمال دیگری بهره وی شود، بسیار خشنود می‌شود 
و پس از آن جذب بیشتر آن نوع اعمال می‌شود و بر تکرار 
و انجام پیاپی آن پا می‌فشــرد. از این رو مسئله پاداش به 
دو شکل برای او امری بسیار مطلوب در می‌آید و تشویق را 
به‌عنوان پاداش مضاعف قلمداد می‌کند. به این معنا که اگر 
در درس موفق شود و مدرک هر پایه‌ای را بگیرد، رسیدن 
به کمال دانش افزایی، اموری چون کسب مدرک و تشویق 
دیگران از دیگر جاذبه‌های عمل شــمرده می‌شود. از این 
روســت که در علوم‌ تربیتی به این مسئله توجه ویژه‌ای 

مبذول شده است.
در قرآن نیز از این شیوه که متناسب با فطرت و طبیعت 
آدمی‌است بهره گرفته شده اســت. بی‌گمان پاداش‌های 
دنیوی برای اعمالی که کمالی را برای آدمی ‌ایجاد و شاکله 
و شخصیت او را به سوی کمال وکمالیات تغییر می‌دهند، 
در حکم همان تشویق را دارند که انگیزه برای انجام عمل 

نیک را دو چندان می‌کند.
از اینجاست که بخشــی از آیات قرآن به گزاره‌های 
خبری درباره پاداش اعمالی اختصاص دارد که در همین دنیا 
به‌عنوان تشویق در نظر گرفته شده است. نویسنده در این 
مطلب بر آن است تا برخی از مصادیق و عوامل دستیابی 
به این تشویق‌های دنیوی که در قالب پاداش در نظر گرفته 

شده را تبیین کند.
 * * *

تشویق، ابزار جذب انسان به سوی کارهای خوب
یکی از شــیوه‌های‌ تربیتی که از سوی اندیشمندان و مربیان‌ 
تربیتی مورد توجه اســت، تشــویق است. این رویه به سبب آنکه 
برخاســته از گرایش ذاتی انســان به محبوب شدن است، مورد 
توجه خداوند در عمل‌ تربیت انســان‌ها قرار گرفته است. انسان‌ها 
همان اندازه که عقل‌گرا هستند، متأثر از عواطف و احساسات خود 
می‌باشند. انســان فطری به‌طور طبیعی انسان متعادلی است که 

میان عقل و عاطفه تعادل ایجاد می‌کند.
تشویق بیش از آنکه یک پاداش باشد، پاسخ به یک نیاز طبیعی 
و فطری آدمی ‌است. از این رو در قرآن به ‌اشکال مختلف به‌ویژه در 
روابط اجتماعی به عاطفه و تحریک آن توجه خاصی شــده است. 
آیاتی از جمله آیه ۹ سوره نساء و ۲۲ سوره نور به تحریک عواطف 

و احساسات و استفاده از آن توجه داده است.
همین مسئله موجب شده تا خداوند در روش آموزشی خود 
به پیامبران فرمان دهد تا همواره بشارت را بر انذار و تشویق را بر 
تنبیه مقدم دارند؛ چرا که بر اساس همان فطرت آدمی، تشویق و 

پیامبران و خوردن مال حرام؟!
هدف اصلی و اساسی از نزول دین ،هدایت انسانها 
به سوی سعادت و رستگاری حقیقی است. از این رو 
همه ادیان الهی در عصری که توسط پیامبران برای 
مردم فرو آمدند، نظام تعلیم و‌ تربیت دینی را سامان 
دادند. در نظام ‌تربیتی اســام و همه‌ ادیان الهی بر 
تحصیل مال حــال و پرهیز از حرام‌خواری فراوان 
تأکید شده اســت. آنچنانکه گویا‌ تربیت صحیح و 
سازنده بدون عنصر رزق حلال امکان‌پذیر نخواهد بود. 
بنابر این هرگز نمی‌توان با هیچ عذر و بهانه‌ای از زیر 
بار مسئولیت در برابر ارزش حلال‌خواری و پلیدی و 
آلودگی حرام‌خواری شانه خالی کرد. در نوشتار حاضر 
به یکی از شبهاتی که با تکیه بر برخی رویدادهای 
زندگی برخی از پیامبران الهی می‌کوشد در باور به 
ارزش و تأثیر لقمه‌ حلال و حرام در شخصیت اخلاقی 
و معنوی انسان‌ها‌ تردید ایجاد کند،‌ اشاره کرده و به 

بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.
 * * * 

چکیده شبهه
 در روایات دینی تأکید بســیار بر تحصیل مال حلال 
و تأثير مخرب و منفی مال حرام در شــخصیت و سعادت 
انسان شده اســت. حال اگر چنین است و اگر لقمه‌ حرام 
آنچنــان تأثیری بر‌ تربيت نامطلوب فرزندان دارد، چرا اين 
تأثير منفي را در شخصیت اخلاقی و معنوی حضرت موسي 
و حضرت يوسف عليهماالسلام نمي‌بينيم؟! در صورتي كه اين 
دو پيامبر الهي در خانة پادشاهانی بزرگ شده‌اند كه قطعاً 
اموالشــان یا حرام و یا مخلوط با حرام بوده است! بنابر این 
یا باید از انگاره‌ عصمت پیامبران دست برداریم یا از آموزه‌ 

تأثیر مال حرام بر ایمان و شخصیت اخلاقی!
مقدمه

زندگی موسی و یوسف)علیهماالسلام( از داستان‌های 
شگفت، درس‌آموز و عبرت‌انگیز قرآن کریم است. داستان 
زندگی موسی)ع( در آیات متعددی از قرآن به‌صورت‌های 
گوناگونی مطرح شــده و هربار به لطایفی از آن‌ اشاره رفته 
اســت. فرعون با آن همه نخــوت و جاه‌طلبی، که او را به 
سرحد جنون قدرت رســانده بود و آشکارا دعوی خدایی 
داشت و برای بسط و تحکیم حکومت خودکامه‌ خود، دست 
به خون بی‌گناهان می‌آلود و مردان را می‌کشــت و زنان را 
به کنیزی می‌گرفت، با مشــیت و خواست خدای حکیم و 
عزیز، ناخواسته مأمور پرورش و نگهداری کودکی می‌شود 
که در آینده کاخ عظمت او را درهم می‌ریزد و او را به وادی 
هلاکت می‌کشاند! به‌راستی که داستان موسی)ع( داستانی 
پرهیجان و پررمز و راز اســت. در ســویی دیگر یوسف را 
می‌بینیم که به رغم بدخواهی و حسادت برادران کینه‌توز، 
از قعر چاه برمی‌آید و با گذر از فراز و نشیب‌های پرماجرا به 
اوج ماه می‌نشیند و در همه‌ این احوال، درس‌ها و عبرت‌های 

 از منظــر آموزه‌های دینی یکی از مهم‌ترین 
پایه‌های شخصیت سالم ایمانی، تغذیه از روزی 
حلال است؛همچنان که خوردن مال حرام و 
حتی شبهه‌ناک، از عوامل ضعف و تباهی ایمان 
معرفی شده است.تحصیل مال حلال و پرهیز 
از مال حرام بسیار مهم تلقی‌شده، به‌گونه‌ای 
که در بالاترین مرتبه از مراتب عبادت خداوند 
قرار گرفته اســت. بنابر این با هیچ بهانه و 
توجیهی نمی‌تــوان از آموزه‌ وجوب تحصیل 
مال حلال و دوری از مال حرام دست شست.

 آموزه‌ اعتقادی عصمت و آموزه‌ فقهی و اخلاقی لزوم تحصیل مال حلال و تحریم مال 
حرام، هر دو از آموزه‌های یقینی و مستحکم منظومه‌ باورها و ارزش‌های دینی هستند و 
ادله‌ محکم و نیرومندی برای اثبات این امر از عقل و نقل وجود دارد. البته کسی که در حالت 
اضطرار یا اکراه قرار می‌گیرد، می‌تواند به اندازه‌ رفع آن از اموالی که در حالت عادی برایش 
حرام است، استفاده کند و این مقدار برای او حلال بوده و پیامد‌های لقمه‌ حرام را ندارد.

گوناگونی برای اهل تعقل پدید می‌آید. یکی از مســائلی که 
در زندگــی این دو پیامبر وجود دارد و گاهی موجب ابهام و 
شبهه می‌شود این مســئله است که اگر تأثیر لقمه‌ حرام بر 
وجود آدمی، خصوصاً ابعاد اخلاقی، معنوی و انسانی آن، قطعی 
است، که البته این‌گونه اســت، چرا این دو پیامبر که یکی، 
از پیامبران اولوالعزم و دیگری از مخلصین است، از آن متأثر 
نشــده و دامن وجود عفیفانه‌ آنها آلوده نگشته است؟ و اگر 
تأثیر چندانی نیست، پس این همه تأکید و تهدید و تشویق 

درباره‌ پرهیز از لقمه‌ حرام، چه معنایی دارد؟! 
لقمه‌ حرام و ویرانی ایمان

در آیــات قــرآن)1( و روایات معصومــان)ع( فراوان بر 
حلال‌بودن درآمد تأکید شــده است.)2( از منظر آموزه‌های 
دینی یکی از مهم‌ترین پایه‌های شخصیت سالم ایمانی، تغذیه 
از روزی حلال است؛)3( همچنان که خوردن مال حرام و حتی 
شبهه‌ناک، از عوامل ضعف و تباهی ایمان معرفی شده است.)4( 
تحصیل مال حلال و پرهیز از مال حرام بسیار مهم تلقی‌شده، 
به‌گونه‌ای که در بالاترین مرتبه از مراتب عبادت خداوند قرار 
گرفته است.)5( بنابر این با هیچ بهانه و توجیهی نمی‌توان از 
آموزه‌ وجوب تحصیل مال حلال و دوری از مال حرام دست 
شست. از ســوی دیگر باور داریم که پیامبران الهی مردانی 
پاک و وارسته بوده و از هرگونه پلیدی و گناه پیراسته بوده‌اند. 

عصمت، مانع پلیدی و کژی
آموزه‌ عصمت پیامبران به پشتوانه ادله‌ گوناگون عقلی و 
قرآنی، آموزه‌ا‌ی محکم و تزلزل‌ناپذیر است؛ خداوند متعال برای 
هدایت انسانها به سوی رستگاری، که همان زندگی موحدانه و 
مؤمنانه است، زمینه‌های گوناگونی را قرار داده است. پیامبران 
حجت‌های ظاهری خداوندند که برای یاری عقل و یادآوری 
نعمت‌های مغفول و مجهول او در درون و بیرون وجود انسان، 
به سوی آدمیان برانگیخته شده‌اند. پیامبران آمده‌اند تا بشر 
را به ظرفیت‌های پرعظمت وجودی‌اش متذکر شده و او را به 
زندگی پاک، آرام، پرمعنا و یکپارچه توحیدی راهنمایی کنند. 

چنین مســئولیت خطیر و مهمی‌نیازمند وجود خصلت‌های 
مهم و تأثیرگذاری در شــخصیت پیامبران است. مهم‌ترین 
خصلتی که باید در پیامبران وجود داشــته باشد تا مردم به 
صداقــت، امانتداری و خیرخواهی آنها اعتماد کنند، عصمت 
و پیراسته بودن از کژی‌ها و پلیدی‌هاست. پیامبران باید هم 
در تلقی وحی و ابلاغ آن به مردم و هم در عمل به آنچه که 
معلم و منادی آنند، پیراسته از خطا و گناه باشند تا مردم به 
آنان اعتماد کرده و سخنشان را بپذیرند. آلودگی پیامبران به 
خطا و گناه، ناقض غرض خداوند در ارسال آنها برای هدایت 
مردم اســت و چنین رفتار غیرحکیمانه‌ای از خداوند محال 
اســت. بنابراین باور به عصمت انبیاء ریشه در باور به حکیم 
بودن خداوند دارد. علاوه بر این ادله‌ گوناگون درون دینی هم 
چنیــن آموزه‌ای را تأیید و بر آن تأکید می‌کند. با این وصف 
شــبهه‌ بهره ‌جستن برخی از پیامبران از اموال حرامی‌ که در 
دربار پادشاهان زمان وجود داشته، مسئله‌ قابل تأمل و بررسی 
است. پاسخ به این شبهه، که بیشتر شبیه یک استبعاد است و 
خاستگاه آن عدم آگاهی کامل و جامع از آموزه‌های اسلامی 

است، از چند منظر قابل تبیین است:
یکم: داستان از آب گرفتن موسی)ع( و پرورش او در دامان 
آسیه و فرعون در چند جای قرآن مطرح شده است. قسمت 
قابل توجهی از آیات ابتدایی سوره‌ مبارکه قصص به این داستان 

پرداخته و زوایای گوناگونی از آن را آفتابی کرده اســت. در 
آن آیات این‌گونه ‌ترسیم شده که وقتی موسی، که شیرخواره‌ 
چندروزه‌ای بیش نیست، به دربار فرعون راه می‌یابد و سخت 
نیازمند شیر مادر می‌شود، او را به دایگان می‌سپارند، ولی سینه 
هیچ زنی را نمی‌پذیرد؛)6( خواهر موسی که در میان کارکنان 
دربار است، پیشنهاد سپردن او به مادر واقعی‌اش را می‌دهد. 
هنگامی ‌که موسی سینه‌ مادر را می‌پذیرد، به او واگذار می‌شود 
تا دوران شــیرخوارگی‌اش را در دامان مادر خود سپری کند. 
از اینجا به بعد داستان در‌ هاله‌ای از ابهام است و به یک‌‌باره با 
موسای جوانی مواجه می‌شویم که فرزندخوانده‌ فرعون است 
و در میان مصریان نفوذ فراوانی دارد و ادامه‌ داستان... با الهام 
از ابتدای داستان که خداوند سینه‌ دایگان را بر او حرام کرد 
و مانع تأثیرگرفتن او از خلق و خو و شخصیت زنانی شد که 
صلاحیت پرورش پیامبر خدا را ندارند، می‌توان مطمئن شد 

کــه در ادامه‌ راه هــم او را از آثار و پیامدهای لقمه‌ حرام در 
دربار فرعون حفظ کرده است؛ هرچند چگونگی و چندوچون 

آن برای ما روشن نیست! 
حلال‌خواری عزیز مصر

دوم: یوسف)ع( با توطئه‌ برادران حسود و کینه‌توز به چاه 
افکنده می‌شود و پس از آن با قیمتی اندک به بردگی فروخته 
شده و به مصر می‌رود. در آنجا توسط عزیز مصر خریداری و به 
همسر او هدیه می‌شود و از اینجا به بعد به‌عنوان غلام در خانه 
آنها به زندگی‌اش ادامه می‌دهد. یوسف در برابر خدماتی که به 
خانواده عزیز مصر ارائه می‌کند از طعام و دیگر نیازمندی‌های 
زندگی بهره‌مند می‌شــود. عزیز مصر یکی از سران حکومت 
مصر است که بر اساس گزارش‌های تاریخی، مردی توانمند، 
دانشــمند، خیرخواه و مخالف بت‌پرستی بوده است. چنین 
کســی در برابر کاری که برای ســامان‌دادن امور مصر انجام 
مــی‌داد، حقوق می‌گرفت و بر طبق موازین، حقوق او حلال 
بوده است. بنابراین می‌توان گفت که حضرت یوسف)ع( از مال 
حرام تغذی نکرده است؛ چه در دوران زندگی در خانه عزیز و 
چه در دورانی که خود عزیز مصر است و در قبال خدماتی که 

در جایگاه صدارت انجام می‌دهد، پاداش می‌گیرد.
قانون اضطرار

ســوم: زندگی موســی و یوسف)علیهماالسلام( در دربار 

فرعون‌هــا و خوردن از اموال آنان، می‌تواند مشــمول قانون 
اضطرار ‌شود؛ در این حالت و برای حفظ جان، می‌توان از مالی 
که در شرایط عادی حرام است، به اندازه رفع حاجت استفاده 
کرد و در حقیقت این اندازه از آن اموال، بر فرد مضطر، حلال 
است و چیزی که در شرع، حلال شمرده شده است، یقینا آثار و 
پیامدهای مال حرام را نخواهد داشت. علاوه بر این، نمی‌توانیم 
قاطعانه بگوییم که همه‌ اموال پادشاهان و فرعون‌ها حرام اندر 
حرام بوده است. چه بسا آنها هم اموالی از خود داشته‌اند که 

این دو پیامبر از آن اموال می‌خورده‌اند. 
خداوند، مالک حقیقی اموال

چهارم: وقتی با نگاه توحیدی به هستی و زندگی انسان 
می‌نگریم، خداونــد را مالک حقیقی و مؤثر حقیقی و اصیل 
عالــم می‌یابیم؛ در این نگرش توحیدی و به عبارت رســاتر، 
بینش موحدانه، همه اموال و دارایی‌ها از آن خداســت و ولی 

خــدا می‌تواند بــا اذن او، در هر مالی تصرف کند، هرچند 
اولیای الهی تا حد ممکن و برای آنکه رفتارشــان دستاویز 
فرصت‌طلبان نشود و سودجویان با دستاویز قرار دادن آن، 
رفتارهــای ظالمانه خود را توجیه نکنند، همواره از چنین 
کاری دوری می‌جسته‌اند! اساساً ملکیت ما انسان‌ها بر اموال 
و دارایی‌هایمان، ملکیتی اعتباری و ناشی از حکم و خواست 
خداست و به همین سبب، در محدوده و به اندازه‌ای که اراده 
تشریعی او اقتضا می‌کند، می‌تواند منشأ اثر باشد؛ از این رو 
در جایی‌که او اجازه دهد و بخواهد، مالکیت ما منتفی خواهد 
شد. نمونه‌ ملموس این مسئله، واجبات مالی، مانند خمس 
و زکات اســت. بر مبنای فقه اسلام، کسی که بر او خمس 
یا زکات واجب می‌شود، اصلا مالک آن مقدار از اموال خود 
نیست و هرگونه تصرف در آن بدون اذن امام معصوم)ع( یا 
نائبان او حرام و موجب ضمان است. یا کسی که از شدت 
گرسنگی یا تشنگی در حالت اضطرار قرار گرفته و مشرف 
به مرگ است، می‌تواند به اندازه‌‌ رفع اضطرار از مال دیگران، 

بدون اجازه آنها استفاده کند.
نتیجه سخن آنکه آموزه‌ اعتقادی عصمت و آموزه‌ فقهی 
و اخلاقی لزوم تحصیل مال حلال و تحریم مال حرام، هر دو 
از آموزه‌های یقینی و مستحکم منظومه‌ باورها و ارزش‌های 
دینی هستند و ادله‌ محکم و نیرومندی برای اثبات این امر 
از عقل و نقل وجود دارد. البته کسی که در حالت اضطرار 
یــا اکراه قرار می‌گیرد، می‌تواند به اندازه‌ رفع آن از اموالی 
که در حالت عادی برایش حرام است، استفاده کند و این 
مقــدار برای او حلال بوده و پیامد‌های لقمه‌ حرام را ندارد. 
همچنین خداوند مالک حقیقی جهان و انسان است و ولی 
خدا بــه اذن او می‌تواند در پاره‌ای از اموالی که تصرف در 

آن برای دیگران حرام است، تصرف کند. ‌
* مرکز مطالعات و پاسخگویی 
به شبهات حوزه‌ علمیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نحل، 114 

2. قال رسول‌الله‏)صل‌ىالله‌علیه‌وآله(: »العبادهًْ عشرهًْ اجزاء تسعهًْ اجزاء 
فى طلب الحلال«. و »العبادهًْ سبعون جزءً و أفضلها طلب الحلال«؛ 
عبــادت ده جزء اســت، نه جزء آن در طلب حلال اســت- عبادت 
هفتاد جزء اســت، بهترین آن طلب حلال است )بحارالانوار / 103 / 

9(- )سفینهًْ‌البحار/ 1 / 298(.
3. قال رســول‌الله‏)ص(: »من اكل الحلال اربعین یوماً نور الله قلبه؛ 
کســی که چهل روز از حلال استفاده كند، خداوند قلبش را نورانى 

مك‏ىند )سفینهًْ‌البحار/299/1(.
4. قال رســول‌الله‏)ص(: »العبادهًْ مع أكل الحرام كالبناء على الرمل و 
قیل على الماء؛ عبادت با تصرّف حرام مانند ساختمان‌ســازى روى 

ریگ یا آب است )بحارالانوار/16/103(.
5. بحارالانوار/9/103- سفینهًْ‌البحار / 1 / 298.

6. قصص/12

فآتاَهُمُ‌الُله ثوََابَ الدُّنْیَا وَ حُسْنَ‌ثوََابِ الْخِرَهِ پاداش‌های دنیوی
وَالُله یُحِبُ‌المُحْسنیِِنْ 

پس خدا پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را 
به آنان عطا فرمود؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.

)آل عمران/ ۱۴۸(

تشویق    ا   لهی
 محمدرضا هنرور

بشارت بهترین شیوه و کارآمدترین آنها در زمینه هدایت و‌ تربیت 
انسان و ایجاد انگیزه برای انجام کارهای سخت و حتی ناشدنی و 
مبارزه با نفس و تقویت تقوا می‌باشد.)آل‌عمران، ایه ۱۳۳ و ابراهیم، 

آیه ۷ و زمر، آیه ۱۰ و شوری، آیات ۲۲ و ۲۳(
هر انسانی دارای عواطف و احساسات قوی است. این عواطف 
اســت که روابط اجتماعی را ســامان می‌دهد و بسیاری از اعمال 
نیک و شــگفت‌انگیز را موجب می‌شود. اموری چون ایثارگری و 
احســان و ازخودگذشــتگی و عفو و مانند آن متأثر از عواطف و 

احساسات تحقق می‌یابد، پیش از آنکه عقل به فواید و آثار کمالی 
آن‌ اشاره داشته باشد.

اهداف کمالی در انجام اعمال خوب
عمل خوب به عملی گفته می‌شود که آدمی‌را به کمالی برساند 
و یا از نقصی دور ســازد. انسان‌های خردمند هنگامی‌که به اعمال 
مختلف خود نگاه کردند، دریافتند که برخی از اعمال، آدمی‌را به 
سوی کمال می‌برد و یا کمالی را در وی تحقق می‌بخشد؛ این در 
حالی است که برخی از اعمال نه تنها کمالی را در او ایجاد نمی‌کند 
و یا او را به نزدیک کمالی نمی‌رساند، بلکه موجب می‌شود تا نقصانی 

در وی پدید آید و یا به نقصانی نزدیک کند.
از این رو، اعمال را به دسته‌های چندگانه‌ای تقسیم کرده‌اند: 
۱. اعمالی که آدمی ‌را به کمالی می‌رســاند و کمالی را در وی 
تحقق می‌بخشند. این همان چیزی است که در اصطلاح از آن 
به کار بایســته و یا واجب در شریعت تعبیر می‌شود؛ ۲. اعمالی 

که آدمی ‌را به نزدیک کمالی می‌رسانند و امکان دستیابی به آن 
را فراهم می‌آورند. این همان کارشایســته است که در شریعت 
از آن به نام مستحب یاد می‌کنند؛ ۳. اعمالی که آدمی‌ را دچار 
نقصانی می‌کنند. این همان نابایسته و حرام است؛ ۴. اعمالی که 
آدمی‌ را به سوی نقصانی می‌برند که از آن در اصطلاح به مکروه 
و ناشایست تعبیر می‌شود؛ ۵. بخش دیگری نیز متصور است که 
تأثیرات چهارگانه را ندارند، ولی با این همه نیازی از انســان را 
برای مقطعی تامین می‌کنند، هر چند که کمال آفرین، یا قرب 
کمالی، یا نقصان آفرین و قرب نقصانی را موجب نمی‌شوند. این 
اعمال همان اموری است که در اصطلاح به امور مباح و مجاز یاد 
می‌شود. بنابراین، اعمال خوب شامل دو دسته بایسته‌ها و شایسته‌ها 
)واجب و مســتحب( و اعمال بد نیز شامل دو دسته نابایسته‌ها و 
ناشایسته‌ها)حرام و مکروه( است. هر انسانی می‌کوشد تا با اعمال 

خوب به کمالی نزدیک و یا کمالی را به دست آورد؛ چنانکه تقوای 
انســان از کارهای بد به سبب نزدیکی به نقصان یا ایجاد آن، یک 
پرهیز طبیعی و عقلانی و فطری است.  در آموزه‌های قرآنی این معنا 
مورد تأکید قرار گرفته است که دنیا برای انسان همانند رحم مادر 
است؛ در این رحم دنیا، هر انسانی در حال شدن و شکل‌گیری است 
و با اندیشه‌ها و اعمال خوب و بد خود، شکل و قالب نهایی و اخروی 
و ابدی خویش را می‌ســازد. از این رو در آموزه‌های قرآنی کلمه 
صیرورت با مشتقات آن چندین‌بار تکرار می‌شود و دنیا را مکانی 

برای رفتن به سوی خداوند همراه با شدن‌های پیاپی معرفی می‌کند 
و می‌فرماید: الی الله المصیر، صیرورت انســان و شدن‌های پیاپی 
به ســوی خداوند است. شیخ شهید سهروردی، حکیم ‌اشراقی، 
انسان را موجودی بی‌ماهیت می‌داند که علامه حسن‌زاده آملی 
همانند ملاصدرا آن را به معنای این گرفته اســت که آدمی‌در 
دنیا شاکله نهایی ندارد و آنچه به نام ماهیت انسان با تعریفی 
چون »حیوان ناطق« و مانند آن تعریف می‌شود، ماهیتی بدوی 
و ابتدایی بشــر و حالت قوه اوســت. این بشر به سبب اراده و 
اختیار و قوای نهفته و سرشته در ذات از این امکان برخوردار 
است تا خود، شکل و ماهیت نهایی خود را ایجاد کند و تحقق 
بخشــد. بنابراین، انسان خود را برای ابدیت می‌سازد، چنانکه 
اســتاد علامه حسن‌زاده آملی و آیت‌الله جوادی آملی بارها در 
درس آن را بیان و تکرار کرده‌اند. بنابراین انسان خردمند و اهل 
بصیرت که از آن در قرآن به اولوالالباب و مانند آن یاد شده، برای 
هر عملی، هدفی را تعریف می‌کند و کمالی را می‌جوید و یا قرب 
کمالی را می‌خواهد. لذا همواره به انجام اعمال خوب می‌پردازد و 

از انجام اعمال بد پرهیز می‌کند و تقوا می‌ورزد.
مصادیقی از پاداش دنیوی اعمال نیک

طبیعت انسانی به‌گونه‌ای است که همه تغییراتی که با اعمال 
خوب و بد در وی ایجاد می‌شود، بروز و ظهور نمی‌دهد، بلکه خداوند 
به حکم ستاریت اراده کرده است تا شخص برای اینکه امیدوار به 
تغییرات و توبه و بازگشــت به فطرت باشد، ‌اشکال اعمال شده در 
ذات و ماهیت انسانی را به دیگران نشان ندهد، بلکه می‌توان گفت 
که خود شــخص نیز حتی آنچه شده را به تمام وکمال نمی‌تواند 
ببیند هر چند که »الانسان علی نفسه بصیره؛ انسان بر نفس خود 
آگاهی کامل و شــناخت شــهودی دارد«)قیامهًْ - 14( ولی این 
شناخت شهودی، شناخت تجسمی‌شهودی نیست. به این معنا که 
یا در مقام علم‌الیقین و یا عین‌الیقین است و تنها زمانی شناخت 
کامل شــهودی بر نفس خویش پیدا می‌کند که پرده‌های غفلت 

دنیا برداشــته شود و خود را چون پروانه در آتش بیابد و حقیقت 
خود را که ساخته ببیند.

از سوی دیگر، طبیعت انسانی اقتضای آن دارد که هر آنچه را 
کرده، بازتابش را به چشــم ببیند و شمه‌ای از آن برای او ظهور و 
بروز کند. از این رو بخشی از پاداش و یا نتیجه اعمال خود را دوست 
می‌دارد در این دنیا به ‌اشکال مختلف ببیند. خداوند برای ارضای 
این طبیعت و خواسته انسانی، بخشی از پاداش اعمالش را به وی 
نشان می‌دهد، تا این‌گونه شخص تشویق شده و گرایش بیشتری 
به اعمال نیک و خوب پیدا کند؛ چرا که دیدن پاداش‌های دنیوی، 
آسان‌کننده مشکلات است)نساء، آیه ۱۰۴ و اعراف، آیات ۱۲۳ تا 
۱۲۵ و طه، آیات ۷۱ تا ۷۳( و آدمی‌ دوســت می‌دارد که هر چند 
اندک، پاداش‌ها را بچشد تا تحمل سختی‌ها و دشواری مشکلات 
بر او شیرین و آسان شود؛ چرا که از قدیم گفته‌اند که سرکه نقد 

به از حلوای نسیه است.

خداوند در آیات ۵ تا ۷ سوره لیل یکی از پاداش‌ها برای اهل 
انفاق و تقوا در دنیا را آسان شدن اطاعت خداوند معرفی می‌کند. 
به این معنا که شــخصی که اهل تقوا و انفاق باشــد، در شرایطی 
قــرار می‌گیرد که بندگی و اطاعت خدا در هر شــرایطی برای او 

آسان می‌شود.
اهل احسان که مصداق محسنان شده‌اند، در همین دنیا پاداش 
خویش را به ‌اشکالی از جمله بقای نسل می‌بینند. به سخن دیگر، 
محســنان با احسان خود، بقای نسل خویش را تضمین می‌کنند.

)صافات، آیات ۷۵ تا ۸۰(
موفقیــت و پیروزی در میادیــن جنگی نتیجه ولایت‌پذیری 
انسان‌هاســت کــه خداوند در آیه ۱۸ ســوره فتح با‌ اشــاره به 
ولایت‌پذیری مومنان در بیعت شجره به آن‌ اشاره می‌کند. بنابراین، 
نتیجــه و پاداش دنیوی ولایت‌پذیــری را می‌توان در پیروزی در 

جنگ‌ها و خروج از فتنه‌ها و تهدیدهای امنیتی جمعی دید.
انسانی که از گناهان کبیره پرهیز و اجتناب می‌کند، شرایطی 
را برای خود رقم می‌زند که رسیدن به جایگاه کریمانه و اعتبار و 
شــخصیت اجتماعی از جمله پاداش‌های آن است که در آیه ۳۱ 
ســوره نساء به آن‌ اشاره شده است. آیات ۷۷ تا ۸۰ سوره صافات، 
پاداش دنیوی دیگری را برای محسنان و نیکوکاران بیان می‌کند 
که همان خوشــنامی‌ در میان مردمان و ماندگاری نام نیک آنان 
اســت. خداوند در آیات دیگری از همین ســوره یعنی آیات ۱۲۳ 

تا ۱۳۱ با‌ اشــاره به باقی‌ماندن نام و آوازه نیک حضرت الیاس)ع( 
روشن می‌کند که چگونه عنوان نیکوکاران و محسنان می‌تواند آثار 
و برکات دنیوی چون خوشنامی ‌را به‌دنبال آورد. بنابراین کسانی که 
حتی دنبال نام نیک و شهرت و آوازه هستند می‌توانند با نیکوکاری 
به این مهم برســند. آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱ همین سوره، عامل بقای 
نام نیک حضرت موســی)ع( و ‌هارون)ع( را احسان ایشان معرفی 
می‌کند تا دیگران نیز برای رسیدن به این مهم گرایش به عمل نیک 
پیــدا کنند. البته خداوند در آیات ۴۱ تا ۵۰ یکی از علل و عوامل 
خوشنامی ‌را مبارزه برای توحید می‌داند و کسانی که در این راه گام 
برمی‌دارند در همین دنیا از پاداش خوشنامی‌ بهره‌مند خواهند شد.

بی‌گمان آیه ۹۶ ســوره مریــم در این معنا صراحت دارد که 
پاداش ایمان و عمل صالح در دنیا برای این دســته از انســان‌ها، 
محبوبیت در میان مردمان اســت. به این معنا که خداوند محبت 
و عشــق ایشان را در دل‌های مردمان می‌افکند و آنان را محبوب 

دل‌های مردم می‌کند.
خداوند در آیات ۲۲ ســوره یوسف و ۱۴ سوره قصص، پاداش 
اهل احسان و نیکوکاران را در همین دنیا برخورداری از حکمت و 
رسیدن به بصیرت و نظر صائب بیان می‌کند و خواهان الگوگیری 
از روش محســنان می‌شود تا به این حکمت گمشده مومن دست 
یابند و از فواید آن در زندگی روزمره و رهایی از مشکلات و فتنه‌ها 

از آن بهره گیرند.
از دیگر آثار دنیوی اعمال نیک می‌توان به رزق کریمانه‌ اشاره 
کرد. البته مصداق اتــم و اکمل چنین روزی و رزقی در آخرت و 
بهشت تحقق می‌یابد ولی این بدان معنا نیست که انسان در دنیا 
از رزق کریمانه اعمال نیک و صالح خود در دنیا بهره‌مند نشود؛ از 
این رو خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک می‌کنند، 
در دنیا و آخرت از روزی کریمانه بهره‌مند خواهد کرد؛ چرا که در 
آیه ۵۰ ســوره حج و ۲ تا ۴ و ۷۴ ســوره انفال و نیز ۲۶ سوره نور 
رســیدن به پاداش رزق کریمانه را منحصر در آخرت نکرده است. 
آیات ۳۰ و ۳۱ سوره احزاب تصریح بر پاداش دوگانه دنیوی و اخروی 
برای ایمان و عمل صالح دارد که فراهم شدن رزق کریمانه در هر 

دو جهان از آن جمله است.
خداوند همچنین در آیه ۶۶ ســوره مائده عمل به آموزه‌های 
وحیانی را از موجبات برخورداری انسان از فراوانی نعمت برمی‌شمارد 
و در آیه ۹۶ ســوره اعراف، فراوانی نعمت در دنیا و بهره‌مندی از 
برکات آسمان و زمین را نتیجه و پاداش ایمان و تقوا بر می‌شمارد 

و می‌فرماید: و اگر مردم شــهرها ایمــان آورده و به تقوا گراییده 
بودند، قطعاً برکاتى از آســمان و زمین برایشــان م‏ىگشــودیم، 
 ولى تکذیــب کردند پس بــه ]کیفر[ دستاوردشــان ]گریبان‏[ 

آنان را گرفتیم.
از دیگر نتایج دنیوی احسان و نیکوکاری به‌عنوان یک صفت و 
ویژگی شخصی می‌توان به برخورداری محسنان به مقام داوری و 
حکومت در دنیا‌ اشاره کرد که در آیاتی از جمله ۲۲ سوره یوسف 

و ۱۴ سوره قصص‌ آمده است.
موفقیــت در امتحانات و فتنه‌ها و بلایا)صافات، آیات ۱۰۲ تا 
۱۰۶(، نبوت فرزندان و دســتیابی به مقامات کمالی الهی)مریم، 
آیات ۴۱ تا ۱۹ ( داشتن فرزندان و نوادگان خوب و صالح )انعام، 
آیــات ۸۳ تا ۸۹( رهایی از اندوه بزرگ )صافات، آیات ۷۵ تا ۸۰ 
و نیز ۱۱۴ تا ۱۲۱(، دستیابی به آرامش)بقره، آیات ۲۶۲ و ۲۷۴ 
و ۲۷۷(، یــاری خداوند و بهره‌مندی از امدادهای غیبی)صافات، 
آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱(، دســتیابی به احتجاجات متقن و علم خاص 
گفت‌وگــو )انعام، آیات ۸۳ و ۸۴( و هدایت خاص )انعام، آیه ۸۴( 
و قرار گرفتن در صراط مســتقیم الهی)نساء، آیات ۶۶ تا ۶۸( از 
جمله دیگر پاداش‌های دنیوی است که خداوند برای اهل احسان، 

ایمان و تقوا بیان کرده است.
بنابراین، برخی از اعمال نیک موجب می‌شود تا آدمی‌ افزون بر 

پاداش‌های اخروی از پاداش‌های دنیوی نیز بهره‌مند شود.


